
پدر جسد دخترش را به چاه انداخت
گروه حوادث/ مرد جنایتکار بعد از قتل دختر جوانش جســد او را داخل چاهی 

عمیق انداخت و متواری شد.
 بــه‌ گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، 21 مهــر امســال زن جوانــی بــا مرکــز 
فوریت‌های پلیسی 110 کرمان تماس گرفت و از قتل دختر 22 ساله‌اش به‌دست 
شوهر خود خبر داد. وقتی مأموران پلیس رفسنجان به خانه این زن رفتند، وی 
گفت: چند دقیقه قبل شوهرم که از اتباع افغانستان است با من تماس گرفت 
و گفت دخترمان را کشــته و جســدش را داخل یک چاه در بیرون شهر انداخته 

است.
بلافاصلــه مأموران پلیس به‌همراه امدادگران آتش‌نشــانی بــه محلی که مرد 
جنایتکار گفته بود در نزدیکی دانشــگاه رفســنجان رفته و با تلاش بســیار جسد 

دختر جوان را از عمق 120 متری چاه بیرون کشیدند.
»ایمان شهسواری« دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان در این باره گفت: روز 
جمعه 23 مهر گزارشــی مبنی بر قتل یک دختر به پلیس آگاهی داده شــد که 
بلافاصلــه این موضوع در دســتور کارآگاهان پلیس قرار گرفــت و تیمی در این 
رابطه تشکیل شد. بررسی‌ها از خانواده وی ادامه پیدا کرد تا بعد از پیگیری جدی 
پلیس، محل جسد در چاهی به عمق ۱۲۰ متر در نزدیکی دانشگاه کار رفسنجان 

پیدا شد.
شهســواری ادامه داد: پدر دختر متواری اســت و اکنون دســتور بررسی و تحقیق 
درباره مظنون به قتل و افراد مرتبط با قتل داده شده تا با دستگیری آنان ابعاد 
قتل روشن شود. جسد مقتول برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع شده 

و به احتمال قوی علت قتل، مسائل ناموسی بوده است.

قتل مرموز خواننده افغانستانی
گروه حوادث/ جسد خواننده افغانستانی که با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده 
در حالی کشــف شد که همســرش می‌گوید آخرین بار به‌دنبال تماس یک زن 

ناشناس از خانه خارج شده بود.
به‌گــزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، عصر 8 مهر مــردی رهگذر در تماس 
بــا پلیس از کشــف جســد مــرد جوانــی خبــر داد. به‌دنبــال اعلام ایــن خبر، 
تحقیقات به دســتور بازپرس محمد تقی شــعبانی آغاز شد. در بررسی‌های 
صورت گرفته مشخص شد مرد افغانستانی با ضربات متعدد چاقو به قتل 

رسیده است.
در بازرســی از جیب‌های وی هویت او کشــف و خانواده‌اش شناسایی شدند. در 
تحقیقات از خانواده مقتول، همســر او به تیم جنایی گفت: همســرم خواننده 
زیرزمینــی اســت و در مجالســی کــه هم ولایتــی هایمان برگــزار می‌کننــد آواز 
می‌خوانــد و ازایــن راه کســب درآمد می‌کند. روز حادثه مســعود یکــی از اقوام 

شوهرم میهمان ما بود. 
بعد از رفتن او تلفن همراه شوهرم به صدا درآمد. من صدای زنی را پشت خط 
شــنیدم و همســرم برای دیدار با آن زن خانه را ترک کرد. هرچه هم پرســیدم 
کجا می‌روی و پشت خط چه کسی بود، جواب درستی به من نداد.در تحقیقات 
صورت گرفته باتوجه به اینکه مسعود آخرین نفری بود که مقتول را زنده دیده 
بود به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت به‌عنوان تنها 

مظنون پرونده بازداشت شد.
وی در تحقیقات منکر قتل شد و گفت: من در خانه مقتول میهمان بودم و بعد 
هم برای انجام کارم به شهرستان رفتم. به همین دلیل از سرنوشت او اطلاعی 

ندارم و نمی‌دانم چه اتفاقی برایش رقم خورده است.
به دســتور بازپرس جنایی مســعود به‌عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد 
و تحقیقــات برای شناســایی زن جوانی که با قربانــی جنایت تماس گرفته بود 

نیز ادامه دارد.

پلیس در تعقیب زن تبهکار
گــروه حوادث/ زن تبهــکار که در یک 
ثروتمنــدی  مــرد  حرفــه‌ای  نقشــه 
مــردی  همدســتی  بــا  و  ربــوده  را 
افغانســتانی بــه قتــل رســانده بود، 

تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
26 تیر امسال مرد جوانی نزد پلیس 
رفــت و از ناپدید شــدن پدرش خبر 
داد. مــرد جــوان گفت: پــدرم وضع 
مالی خوبــی دارد امــا از روز قبل که 
بــرای انجــام کاری از خانــه بیــرون 
رفت دیگر برنگشــت و ناپدید شده 

است.
ëëآدم ربایی یک میلیاردی

بــا شــکایت پســر جــوان تحقیقات 
برای یافتن مرد 55 ساله آغاز شد. 
در حالی که مأموران بررسی‌ها برای 
یافتــن مرد میانســال را آغــاز کرده 
بودند، پسر وی به اداره آگاهی رفت 

و این بار راز آدم ربایی یک میلیاردی را برملا کرد.
او گفــت: بعــد از ناپدیــد شــدن پدرم، مرد ناشناســی بــا ما تمــاس گرفت و 
مدعــی شــد کــه پــدرم نــزد او اســت. او شــرط آزادی پــدرم را پرداخت یک 
میلیارد تومان عنوان و تهدید کرد که اگر از این ماجرا به پلیس حرفی بزنیم 
پدرم را می‌کشد. ما هم از ترس اینکه برای پدرم اتفاقی رخ دهد بدون آنکه 
بــه پلیــس حرفی بزنیم، یــک میلیارد طــا و دلار به آنها دادیــم اما از پدرم 

خبری نشد. 
ëëکشف جسد

در حالی که تحقیقات برای یافتن گروگان یک میلیاردی ادامه داشت، مأموران 
گشت کلانتری در بزرگراه امام رضا)ع( جسد مرد میانسالی را کشف کردند که با 

ضربات چاقو به قتل رسیده بود.
در بازرســی از جیب‌هــای قربانــی مــدرک شناســایی کــه هویت او به‌دســت 
بیاید پیدا نشــد اما در ادامه تحقیقات مشخص شد وی همان مرد ثروتمند 

گمشده است.
ëëدستگیری متهمان

در ادامــه تحقیقــات، کارآگاهان اداره آگاهی موفق به دســتگیری2 متهم در 
این پرونده شدند. در تحقیقات حفیظ به جنایت اعتراف کرد و گفت: مدتی 
قبــل در پارکــی نشســته بودم که مرد جوانی به ســراغم آمد. او ســر صحبت 
را بــاز کرد و پیشــنهادی وسوســه انگیز به من داد. او گفت مــرد ثروتمندی را 
می‌شناسد که اگر او را برباییم پول خوبی به من می‌رسد. وسوسه‌های آن روز 

مرد جوان باعث شد که نقشه آدم ربایی را اجرا کنم.
او ادامه داد: من هم برای این کار از زن جوانی به‌نام نازنین کمک خواستم و قرار 
شد او به بهانه کار با مرد ثروتمند ارتباط بگیرد. بعد از مدتی هم به بهانه‌ای او 
را به محل قرار که اتاقک کوچکی در نزدیکی پارک بعثت بود، کشاند. زمانی که 
وی وارد اتاقک شد من او را خفه کردم. بعد هم جسدش را در کنار بزرگراه امام 

رضا)ع( انداختیم.
بدین ترتیب با اعترافات حفیظ  تحقیقات برای دستگیری نازنین آغاز شد اما 
ردی از وی به دســت نیامد تا اینکه بازپرس شــعبه ششم دادسرای امور جنایی 
پایتخت درخواســت کرد تصویر نازنین به‌عنوان یکی از متهمان پرونده منتشر 
شــود تا چنانچه کســی از مخفیگاه و محل زندگی او اطلاع دارد به پلیس 110 یا 

بازپرسی شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت اطلاع دهد.
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 مرگ کودک
به خاطر بی احتیاطی راننده

در  پلیــس  حــوادث/  گــروه 
تعقیب راننده خودروی پژویی 
اســت کــه پــس از برخــورد بــا 
کودک ۵ ســاله منجر به مرگ 

او شده است.
 سرهنگ محمد گل‌محمدزاده 
انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
شهرســتان بجنورد در این باره 
گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در پارک باباامان شهرستان بجنورد، 
بلافاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند. نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ 
با کودک ۵ ســاله برخورد کرده و در این حادثه کودک خردســال بلافاصله به بیمارســتان منتقل شد اما به علت 

شدت جراحت فوت کرد.
جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: بررسی‌ها نشــان می‌داد راننده خودرو در پی انجام حرکات 

نمایشی با کودک ۵ ساله برخورد کرده و پس از آن خودرو را رها و از محل متواری شده است.
وی با بیان اینکه تلاش‌های پلیس برای شناسایی و دستگیری راننده خاطی ادامه دارد به رانندگان توصیه کرد تا 
از انجام حرکات نمایشی در رانندگی خودداری و والدین نیز در معابر و خیابان‌ها از کودکان خود مراقبت کنند تا 

شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

گــروه حــوادث/ پیکــر بی‌جــان دختــری جــوان در 
ارتفاعات ماسوله و جسد یک سنگ نورد در یزد که به 

علت سقوط از ارتفاع جان باخته بودند، کشف شد.
 به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، روز جمعه 
بعــد از اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات مبنی 
بر گم شــدن خانم جوانی در منطقه خربو »ماسوله« 
اکیــپ پایگاه هلال احمر فومن با وی تماس گرفتند و 
بعد از صحبت کردن و کســب دقیق محل به منطقه 
اعــزام شــدند اما بعــد از اینکه بــه منطقه مــورد نظر 
رســیدند اثری از دختر جوان پیدا نشد. با اضافه شدن 
تیم امدادی جست‌وجوها ادامه یافت تا اینکه پس از 
2 ساعت جسد دختر جوان در حالی که از ارتفاع تقریباً 

صد متری سقوط کرده بود پیدا شد.
گمانه زنی‌هایی مبنی بر قتل این دختر جوان هم 
وجــود دارد بــه همین خاطر جســد وی بــرای مراحل 

کالبد شکافی به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
ëëمرگ سنگ نورد یزدی

روز جمعه گذشــته ســنگ نورد ۴۳ ساله یزدی بر 
اثر سقوط از ارتفاعات و کوه‌های اسلامیه در شهرستان 
تفــت جــان باخت.»ســیدمهدی حســینی« معــاون 
امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یزد اظهار 
کــرد: ظهــر جمعــه به‌دنبال اعــام خبر ســقوط یک 
کوهنــورد ۴۳ ســاله در ارتفاعات و کوه‌های اســامیه، 
بلافاصلــه یــک تیــم واکنش ســریع بــا یک دســتگاه 

خــودروی امدادی به محل حادثه اعزام شــدند. پس 
از رســیدن تیم عملیاتی و نجاتگــران به محل حادثه 
و ارزیابی اولیه مصــدوم، بعد از انجام اقدامات اولیه 
درمانی وی را به پایین ارتفاعات منتقل و برای اعزام 
بــه مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.وی با 
بیــان اینکه مصدوم هنگام ســنگ نــوردی و به علت 
بیرون آمدن ابزار از ارتفاع ۳۰ متری سقوط کرده بود، 
بیان کرد: متأســفانه این کوهنورد بــه علت جراحات 
شــدید وارده بــا وجود تــاش نیروهــای امــدادی، در 
اورژانس فــوت کرد.معاون امــداد و نجات جمعیت 
هــال احمر اســتان عنوان کرد: »محمد حســینی« از 
کوهنــوردان و ســنگ نــوردان پیشکســوت اســتان و از 
اعضا و نجاتگران تیم امداد و نجات کوهســتان هلال 

احمر بوده است.

 دستگیری قاتل امیرعلی 
بعد از یک سال

گروه حوادث/    عامل قتل پسربچه بستان‌آبادی که جسدش حدود 
یک سال قبل در بیابان پیدا شده بود با تلاش پلیس دستگیر شد.

محمدعلــی نایــب‌زاده، فرمانــده انتظامی شهرســتان بســتان‌آباد 
در ایــن باره بــه فارس گفت: متهــم پس از حدود یک ســال تحقیقات 
گسترده و شبانه‌روزی پلیس شناسایی و دستگیر شد و بازجویی‌ها برای 

یافتن انگیزه وی از این جنایت ادامه دارد.
براســاس این گزارش پســربچه‌ای به‌نام امیرعلی پاشــایان 3 ساله 
حوالی ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹ در حالی که مادرش 
با زن همســایه در حیاط خانه در حال صحبت بود برای بازی به کوچه 
رفت اما به طرز مرموزی ناپدید شد. در حالی که تلاش برای یافتن وی 
از ســوی خانواده‌اش و پلیس ادامه داشــت یک روز بعد یعنی شامگاه 
پنجشــنبه بیســت و دوم آبــان ۹۹ حوالــی ســاعت ۲۰، جســد خونیــن 
ایــن پســربچه در داخــل گونی توســط یک چوپــان در منطقــه علیجان 
شهرســتان بستان‌آباد پیدا شد و با ورود عوامل انتظامی مشخص شد، 

پس از کشتن کودک جسد او در آن منطقه رها شده است.

گــروه حوادث /     زن میانســال وقتی متوجه شــد 
هیچ ارثی از پدر مرحومش به او نمی‌رســد تصمیم 
گرفــت با ربودن نامادری اش، امــوال او را تصاحب 

کند.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چند روز 
قبــل مرد جوانی به دادســرای امــور جنایی پایتخت 
رفــت و از ربوده شــدن خالــه 92 ســاله‌اش خبر داد. 
او زمانــی که در مقابل بازپــرس حبیب الله صادقی 
قرار گرفت، در رابطه با ربوده شــدن خاله‌اش گفت: 
خالــه‌ام توران پیرزن ثروتمندی اســت که به تنهایی 
زندگــی می‌کنــد. چنــد روزی اســت کــه هرچــه بــا او 
تماس می‌گیرم جواب نمی‌دهد. خیلی نگران شده 
و بــه مقابل خانــه‌اش رفتیم اما در خانــه نبود. فکر 

کنم برای خاله‌ام اتفاقی رخ داده است.
ëëردپای یک آشنا

بــا گــزارش ناپدیــد شــدن پیــرزن تنها به دســتور 
جنایــی  امــور  دادســرای  چهــارم  شــعبه  بازپــرس 

پایتخــت تحقیقات بــرای یافتن توران آغاز شــد. در 
نخســتین گام کارآگاهــان اداره آگاهــی بــه بازبینــی 
دوربین‌هــای مداربســته اطــراف محــل زندگــی وی 

پرداختند.
در بازبینی دوربین‌ها مشــخص شد خودرویی که 
راننــده آن زنی میانســال اســت پیرزن را ســوار کرده 
اســت. با برملا شدن این موضوع، کارآگاهان شماره 
پــاک خــودرو را به‌دســت آورده و در بررســی‌های 
صــورت گرفتــه هویت مالک آن که زنی 60 ســاله به‌ 
نام ناهید بود برملا شــد. در ادامه بررســی‌ها تصویر 
ناهیــد بــه خانــواده تــوران نشــان داده شــد. یکی از 
و  را شــناخت  او  تــوران بلافاصلــه  خواهرزاده‌هــای 
گفت: ناهید دختر هووی خاله‌ام است. خاله‌ام چند 
سال بعد از ازدواج متوجه شد که بچه دار نمی‌شود. 
خشــایار شــوهرش هم که عاشــق بچه بــود تصمیم 
گرفــت بــا زن دیگــری ازدواج کنــد امــا او را بــه عقد 
موقــت درآورد و از این ازدواج صاحب دختری شــد 

که نامش را ناهید گذاشتند.
او ادامــه داد: وقتی شــوهر خاله‌ام خشــایار فوت 
کــرد ارث و میــراث زیادی برای خاله‌ام گذاشــت اما 
چــون مادر ناهید زن صیغه‌ای او بود به‌همین دلیل 
دختــرش ارثــی از پــدرش نمی‌برد. ناهید کــه از این 
موضــوع ناراحــت بــود چندبــاری بــه خانــه خاله‌ام 
آمد و با او ســر این موضوع اختلاف داشت الان هم 
احتمــال می‌دهیم او خالــه توران را ربــوده تا به زور 

از او امضا بگیرد و اموال او را به اسم خودش بزند.
بــا برمــا شــدن ایــن موضــوع تحقیقــات بــرای 
دســتگیری ناهیــد و آزادی پیرزن تنهــا ادامه یافت. 
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که ناهید 
پس از ربودن توران راهی یکی از شــهرهای شــمالی 

شده است.
پلیــس  مأمــوران  بــه  موضــوع  ترتیــب  بدیــن 
شهرســتان مورد نظر اعلام شــد و کارآگاهان پلیس 

نوشهر موفق به دستگیری زن میانسال شدند.

فرزندانم پیگیر پرونده من نیستند
نانــوا  مــرد      / حــوادث  گــروه 
بــه  همســرش  قتــل  خاطــر  بــه  کــه 
قصــاص محکــوم شــده در حالــی 6 
ســال بلاتکلیــف در زنــدان اســت که 
فرزندانــش حاضر بــه اجرای حکم یا 

اعلام رضایت نیستند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مــرد   94 ســال  خــرداد  »ایــران«، 
میانســالی بــا پلیــس مــارد تمــاس 
 46 همســر  شــد  مدعــی  و  گرفــت 
ســاله‌اش به‌نــام سوســن را بــه قتــل 
مأمــوران  ادامــه  در  اســت.  رســانده 
پلیــس به محــل اعلام شــده رفتند و 
با جســد زن میانســال مواجه شدند و 
شــوهرش را بازداشــت کردنــد. او در 
بازجویی‌هــا ضمــن اعتــراف بــه قتل 
گفت: همســرم را کشــتم چــون دیگر 

دوستم نداشــت. پسر کوچکم به من 
گفت مادرش مرد دیگری را دوســت 
و  شــدم  عصبانــی  هــم  مــن  دارد، 

همسرم را کشتم.
در ادامــه دو پســر بــزرگ این زوج 
کــه قیم خواهــر و برادر خردسالشــان 
نیز هســتند در دادسرا حاضر شدند و 
با طرح شکایت از پدرشان درخواست 
قصــاص کردنــد کــه پرونــده متهم با 
صــدور کیفرخواســت به شــعبه دهم 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 

فرستاده شد.
در جلسه دادگاه پسر ارشد خانواده 
به جایگاه رفــت و گفت: مادرمان زن 
خوبی بود با اینکه پدرم خیلی مادرم 
را اذیــت می‌کــرد اما مــادرم به خاطر 
مــا تحمل می‌کــرد. پــدرم واقعیت را 

نمی‌گوید او همیشــه به مادرم شــک 
داشــت اگــر مــادرم بــه او بی‌توجهــی 
می‌کرد به خاطر بداخلاقی‌های پدرم 
بود. مگر می‌شود آدم زنی که 20 سال 
بــا او زندگــی کــرده را بــه خاطر حرف 
یک بچــه بکشــد. پــدرم بــرای اثبات 
نــدارد  مدرکــی  هیــچ  حرف‌هایــش 
و می‌خواهــد بــا مقصــر نشــان دادن 
مــادرم خودش را تبرئه کند به همین 

خاطر ما حاضر به گذشت نیستیم.
در ادامه جلســه متهم بــه جایگاه 
رفــت و گفــت: مــن عاشــق همســرم 
بودم، ما چهار فرزند داشــتیم و من با 
نانوایی امــور زندگــی را می‌چرخاندم 
اما چند ســالی بود که حس می‌کردم 
همســرم دیگر به من علاقه‌ای ندارد. 
ســر همین موضوع مدام با هم درگیر 

بودیم. بعد از مدتی که متوجه شــدم 
نســبت به مــن بی‌تفاوت شــده بــه او 
مشــکوک شــدم و گمــان می‌کــردم با 
مــرد غریبــه‌ای در ارتباط اســت. چند 
وقــت پیــش هــم فرزنــد کوچکــم به 
مــن گفــت کــه مــادرش فــرد دیگری 
خیلــی  حــرف  ایــن  دارد.  دوســت  را 
عصبانــی‌ام کــرد. روز حادثه در غیاب 
فرزندانــم بــا او صحبت کــردم اما باز 
هــم  بی‌اعتنایــی کــرد و مــن از فــرط 
عصبانیت او را کشــتم. الان هم من از 
کارم پشــیمانم و از فرزندانم و دادگاه 

تقاضای بخشش دارم.
در پایان جلســه قضات وارد شــور 
شــدند و وی را بــه قصــاص محکــوم 
کردنــد و حکــم در دیوان عالی کشــور 
نیــز تأییــد شــد. امــا چــون فرزنــدان 

قربانــی تــوان پرداخــت تفاضــل دیه 
حکــم  اجــرای  پیگیــر  نداشــتند،  را 
نشــدند. به این ترتیب، متهم 6 سال 
بلاتکلیف در زندان ماند و در نامه‌ای 
بــه قضــات درخواســت کمــک کــرد. 
بنابراین متهم طبق ماده 429 قانون 
مجــازات اســامی بــار دیگــر از خــود 

دفاع کرد.
بــار دیگــر  در آن جلســه، اصغــر 
بــه تشــریح ماجــرا پرداخــت و گفت: 
فرزندانم برای من قصاص خواستند 
و حکــم اعدامــم تأییــد شــد امــا آنها 
دیگــر پیگیر پرونــده نشــدند و من در 
زندان بلاتکلیف ماندم. شــش سالی 
اســت که در زندان شب و روز ندارم و 
نگران آینده فرزندانم هستم. من دو 
بچه کوچــک دارم که بچه‌های بزرگم 

از آنهــا مراقبت می‌کننــد در حالی که 
آنهــا خودشــان هم بــه مراقبــت نیاز 
دارند. بچه‌ها بــه دیدن من نمی‌آیند 
و مــن را نبخشــیده‌اند اما حکم را هم 
اجرا نمی‌کنند. به همین خاطر تقاضا 
را  تکلیفــم  دادگاه  قضــات  تــا  دارم 
روشــن کنند. اگر دادگاه من را با وثیقه 
آزاد کنــد قول می‌دهــم در این مدت 
با بچه‌هایم صحبــت کرده و رضایت 

آنها را جلب کنم.
با این درخواست قضات به اولیای 
دم مهلــت دادند تا تکلیف پدرشــان 
را روشــن کننــد اما آنها بــاز هم پیگیر 
پرونــده نشــدند و بــه دادگاه نیامدند. 
بــه ایــن ترتیــب و بــا گذشــت مهلت 
قانونــی، قــرار شــد تــا متهــم از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شود.

 ربودن نامادری 
برای تصاحب اموال موروثی

گروه حوادث /  با گذشــت 2 ســال از 
قتل یک روانشــناس در تهــران، 30 زن 
و مرد بــا مراجعه بــه دادســرای جنایی 
تهــران مدعــی شــدند مقتول بــه بهانه 
درمــان، صدها میلیــون تومــان از آنها 
کلاهبرداری کرده و خواهان پس گرفتن 

اموالشان شدند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه‌ 
»ایــران«، رســیدگی بــه این پرونــده از 
عصر نخســتین روز شــهریور سال 98 و 
به‌ دنبال مرگ مرد میانســالی در یکی از 

بیمارستان‌های پایتخت رقم خورد.
مــی‌داد  نشــان  اولیــه  بررســی‌های 
که مــرد میانســال دکترای روانشناســی 
داشــته و به‌دســت یکی از پسرهایش با 

شلیک گلوله به قتل رسیده است.
بــا مشــخص شــدن هویــت عامــل 
جنایت، به دستور بازپرس حبیب‌الله 
دســتگیری  بــرای  تحقیقــات  صادقــی 
پســرش شــهرام ادامه یافــت. اما هیچ 
رد و ســرنخی از پسر 30 ســاله به‌دست 
نیامد تــا اینکه با گذشــت 20 ماه از قتل 
اداره  کارآگاهــان  روانشــناس،  دکتــر 
دهم پلیــس آگاهی پایتخــت موفق به 

دستگیری پسر جوان شدند.
شــهرام در خصوص انگیــزه خود از 
قتل پــدرش گفت: پدرم دکتــر بود و به 
بهانه درمــان بیمارانش جلســاتی را با 
آنها برگزار می‌کرد و بابت این جلسات 
پــول زیــادی از بیمارانــش و مراجعین 
می‌گرفــت. من به شــدت با ایــن رفتار 

را  پــدرم  کارهــای  و  بــودم  مخالــف  او 
نمی‌پســندیدم بــه همیــن دلیــل بارها 
ســر همین موضوع بــا او درگیــری پیدا 
کرده بــودم. روز حادثه بعــد از خوردن 
غــذا، دوبــاره بــا هــم دعوایمــان شــد. 
به  کجاست،  پدرم  می‌دانستم اســلحه 
ســراغ آن رفته و به‌ســمت پدرم نشانه 
گرفتم. پدرم با دیدن اســلحه به‌سمت 
در خروجــی رفــت تا فــرار کنــد اما من 
تیــر را شــلیک کــردم. بعــد از اصابــت 
گلوله به پدرم پشــیمان شــدم و فوراً او 
را به بیمارستان رســاندم، اما زمانی که 
متوجه مرگ او شــدم از بیمارستان فرار 

کردم.
ëëکلاهبرداری‌های سریالی

بــا دســتگیری پســر جــوان در حالی 
کــه تحقیقــات در این خصــوص ادامه 
چهــارم  شــعبه  بازپــرس  داشــت؛ 
بــا  پایتخــت  جنایــی  امــور  دادســرای 
که  شــد  رو‌به‌رو  متعددی  شــکایت‌های 
همه شــاکی‌ها مدعــی بودنــد مقتول از 

آنها کلاهبرداری کرده است.
یکی از شــاکی‌ها در تحقیقات گفت: 
دکتــر فرقــه خاصی بــرای خــودش راه 
انداختــه بــود و در دو دفتــر کارش کــه 
یکــی از آنها در شــمال تهــران و دیگری 
در طبقــه بــالای خانــه‌اش بــود، مدام 
مراســم خاصــی برگــزار می‌کــرد. او به 
بهانــه حل مشــکل بیماران یــا برطرف 
زیــادی  مقــدار  آنهــا  وســواس  کــردن 
پــول و طلا می‌گرفــت. از من 100 ســکه 

طــا گرفــت، می‌دانم یکــی از مراجعه 
کننــدگان یک خانه به دکتــر هدیه داده 
بــود تــا کاری کند مشــکل او با پســرش 
برطرف شود. او جلساتی تحت عنوان 
»اســتفراغ روانی« تشــکیل می‌داد و ما 
را وادار می‌کــرد در جمــع یــا خصوصی 
به‌ کارهای اشــتباه و گناهان زندگی‌مان 
اعتــراف کنیم. بعد از ایــن اعتراف‌ها او 
وقتــی نقاط ضعف ما را پیــدا می‌کرد به 
بهانه‌های مختلف مــا را تهدید می‌کرد 
اگر به خواســته‌اش عمل نکنیم رازمان 
را برمــا می‌کند یــا درمان نمی‌شــویم. 
دکتر با رفتارهایش افراد زیادی را جذب 
خودش کرده بــود و اموال زیــادی را به 

این شیوه و شگرد به دست آورده بود.
در یکــی از پرونده‌هــا دختــر یکــی از 
مســئولان کشــور برای درمــان بیماری 
وســواس به دکتر مراجعه کــرده بود اما 
دکتــر کاری کــرده بــود کــه او تحصیل و 
زندگی در خــارج از کشــور را رها کرده و 
از شــاگردان و مریدان دکتر شــده بود و 
پول‌های کلانــی هم به دکتــر پرداخت 

کرده بود.
باتوجه به این 30 شکایت از مقتول، 
که  اموالی  بازگردانــدن  برای  تحقیقات 
مقتــول از آنهــا کلاهبــرداری کــرده بود 
به دســتور بازپرس جنایــی ادامه دارد. 
ایــن در حالی اســت که دو پســر مقتول 
بــا حضــور در دادســرای امــور جنایــی 
پایتخت از قصاص برادرشان گذشت 

کردند و او را بخشیدند.

 شکایت 30 زن و مرد
 از روانشناسی که کشته شد

مرد همسرکش در دادگاه: 

سقوط مرگبار زن و مرد در ارتفاعات 


